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Purpose: Customs play a prominent role in ethnic identity; because ethnic identity is 
constructed, revealed and experienced in the context and context of everyday life. Patterns of 
migration and accompanying social and cultural displacement lead ethnic minority groups to 
find ways of cultural resettlement in new places. Dealing with the cultural identity status of 
immigrants by emphasizing the component of customs can help to understand the mechanisms 
of change in identity, the state of acculturation and identification, rethinking and reconstruction 
of identity. In this regard the aim of research is to study the cultural identity of Lak immigrants 

living in Namjo district of Tehran, emphasizing the component of mourning and mourning 
customs.  
Methodology: This article is done with qualitative method. The studied community includes 
men and women of the Lak tribe who live in Namjo neighborhood of Tehran. The process of 
gathering information using the techniques of semi-structured and in-depth interviews 
continued until the saturation stage and finally reached 17 people who were selected using the 
snowball method. Thematic analysis method was used for data analysis.  
Findings: The findings include 24 concepts and 6 main categories of "emphasis on the 
implementation of customs in the hometown”, “limitation of the conditions of the new 
environment”, “facilitation of participation”, “compulsion of tradition”, “strengthening 

solidarity" and "collectivism ".  From the perspective of the participants, the culture of their 

ethnic hometown is different from the culture of the host society. Due to being traditional, 
uniformity and cultural-ethnic similarity of the hometown, the challenge of identity or 
acculturation was not very important for them before migration and there were only small 
differences between the generation of parents and the generation of children in the field of 
choosing identity elements. In fact, with migration and change of location, they have faced 
ambiguities, doubts, questions and choices in the path of finding identity and belonging to the 
inherited culture or the culture of the host society. As social activists, they are forced to 
reflexivity and redefine the traditional components and sources of their identity in many 
situations.  
Conclusion: The local customs and rituals of mourning and wedding as a cultural resource can 
play an important role in the identification and resettlement of Lak immigrants as a minority 
group of immigrants in the new environment and like a bridge in a symbolic way to and 
connect it to the hometown. In addition, reflexivity, commitment and adherence to the 
components of cultural identity are not the same among immigrants, and it is not possible to 
see an equal combination among people of the same generation or between two generations. 
Local-trans local identity is more dominant among the second generation than among the first 
generation. Although in many cases, the local cultural identity of the second generation may 
fade and they are not very interested in and adhere to some local customs and traditions, and 
they do not have much knowledge of Laki's identity; Despite this, they have the feeling of 
being Laki, and in general, Laki identity is a concept to which they have an emotional 
attachment. 
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 ؛ تأملي در آداب و رسومِ سوگ و سوربازانديشي هويت فرهنگي مهاجران لكَ
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  ها:  كليدواژه
آداب و رسوم، بازانديشي، سـوگ و 
ســـور، مهـــاجران لَـــك، هويـــت 

 فرهنگي

ي زندگي روزمــره  قومي در بافت و زمينه نمايد؛ چون هويت اي در هويت قومي ايفا مي آداب و رسوم نقش برجسته   هدف: 
هاي اقليت قــومي را  شود. الگوهاي مهاجرت و جابجايي اجتماعي و فرهنگي همراه با آن، گروه برساخت، آشكار و تجربه مي 

دهــد. پــرداختن بــه وضــعيت هويــت  هاي جديد سوق مــي هايي براي بازجايابي فرهنگي در مكان به سمت پيدا كردن شيوه 
پــذيري  هاي تغيير در هويت، وضعيت فرهنگ تواند به فهم مكانيسم ي آداب و رسوم، مي ان با تأكيد بر مؤلفه فرهنگي مهاجر 

يابي، بازانديشي و بازسازي هويت كمك نمايد. در اين راستا هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعيت هويت فرهنگــي  و هويت 
 ي آداب و رسومِ سوگ و سور است.  ي نامجو تهران با تأكيد بر مؤلفه مهاجران لَكِ ساكن محله 

نوشتار حاضر با روش كيفي انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل زنان و مردان قوم لك اســت   روش شناسي: 
 يافته ساختهاي نيمهگيري از فنون مصاحبهي نامجو تهران سكونت دارند. فرايند گردآوري اطلاعات با بهرهكه در محله

نفر رسيد كه با استفاده از روش گلوله برفي انتخاب شدند. بــراي   ١٧اع ادامه يافت و در نهايت به  تا مرحله اشب  و عميق
  استفاده شد. ها از روش تحليل مضمونتحليل مصاحبه

ي اصــليِ «تأكيــد بــر مقولــه  ٦مفهوم و    ٢٤هاست، شامل  هاي پژوهش كه حاصل از استخراج مصاحبهيافته  ها: يافته
ه»، «محدوديت شرايط محيط جديد»، «تسهيل مشاركت»، «اجبار سنت»، «تقويت همبستگي» و اجراي رسوم در زادگا

كنندگان، فرهنگ زادگاه قومي آنان با فرهنگ جامعه ميزبان متفاوت است. با توجه از ديد مشاركت گرايي» است.«جمع
پــذيري بــراي آنــان پــيش از فرهنگقومي زادگاه، چــالش هــويتي و يــا  -به سنتي بودن، يكساني و همانندي فرهنگي

هاي اندكي بين نسل والدين و نسل فرزندان در زمينه انتخاب عناصــر مهاجرت چندان مطرح نبوده است و صرفاً تفاوت
-هايي در مسير هويتها و انتخابها، پرسش، ترديدهويتي وجود داشته است. درواقع، با مهاجرت و تغيير مكان ابهامات

عنوان كنشگران اجتماعي رهنگ موروثي و يا فرهنگ جامعه ميزبان براي آنان پيش آمده است. آنان بهيابي و تعلق به ف
  اند. ساز خويشها و منابع سنتي هويتهاي متعددي ناچار به بازانديشي و بازتعريف مؤلفهدر موقعيت

يابي و  تواند هويترهنگي ميعنوان يك منبع فهاي محلي سوگ و سور به توان گفت رسوم و آيينمي  گيري: نتيجه
جديد نقش مهمي ايفا كند و مانند پلي به شكلي    عنوان گروه اقليت مهاجر در محيطگيري مجدد مهاجرين لَك بهجاي

به را  مهاجرين  مؤلفه نمادين  به  پايبندي  و  تعهد  بازانديشي،  اين،  بر  علاوه  سازد.  مرتبط  زادگاه  به  و  هويت  هم   هاي 
مهاج بين  در  نميفرهنگي  و  نيست  يكسان  نسل  رين  دو  بين  يا  نسل  افراد يك  ميان  در  را  برابر  تركيب  نوعي  توان 

متعددي  -مشاهده كرد. هويت محلي موارد  در  اينكه  با  اول.  در ميان نسل  تا  است  ميان نسل دوم غالب  در  فرامحلي 
بعضي رسوم و سنن محلي  مند و پايبند به  رنگ شود و چندان علاقهممكن است هويت فرهنگي محلي نسل دوم كم

بودن را دارند و در مجموع، هويت لكَي نباشند و آگاهي چنداني از هويت لكي نداشته باشند؛ با وجود اين، احساس لَك
 مفهومي است كه به آن تعلق و دلبستگي عاطفي دارند.
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 ۵۵بازانديشي هويت فرهنگي مهاجران لك؛ تأملي در آداب و رسوم سوگ و سور   

 

 

  مقدمه  
دار  شان معنيكه چه كسي هستند و چه چيزي براي ، منشأ معنا و تجربه براي مردم است. هويت به درك و تلقي افراد از اين١هويت

بر منابع معنايي ديگر تقدم دارند (گيدنز،  گيرند كه  هاي مشخصي شكل ميها در ارتباط با ويژگيشود. اين درك و تلقياست گفته مي
هويت٤٥:  ١٣٨٦ و  معناسازي  فرايند  مجموعه).  يا  فرهنگي  ويژگي  يك  مبناي  بر  بهيابي،  ويژگيپيوستههمي  از  فرهنگي  اي  هاي 

  است و   جاري  شههمي  فرايندي  لذا، هويت  .) ٣:  ١٣٨٣جاه،  اند (رفعتگيرد، كه به لحاظ اجتماعي، تاريخي و فرهنگي متفاوتصورت مي
  ).٢: ١٩٩٦، ٢ندارد (هال وجود يابيهويت شدنكامل براي پاياني نقطه هيچ

ايران،جامعه     است  ايدر حال توسعه    ايجامعه  ي  نظام  گذار  با تضعيف  آن  در  اجتماعات بنديها و شكلكه  مانند  هاي سنتي 
ها و اقوام فرهنگ  ي و اجتماعي و افزايش روند ارتباطات بينروستايي و فرايندهاي گسترش شهرنشيني، تحركات جغرافيايي، جمعيت

قرار مي متعارضي  بعضاً  و  متنوع  الگوهاي  برابر  در  افراد  مي  گيرند.مختلف،  فرايند  اجتماعي تواند جنبهاين  منابع هويتي  و  مباني  ها، 
هويت جمعي است. هويت فرهنگي متشكل   مهم  هايجنبه  نياز ا  يك ي  هويت فرهنگي  هاي مهاجران را تضعيف يا تقويت كند.گروه

-درون  براي  فرهنگي  معنادار  هايبلكه جنبه  قومي،  تمايز  گذارينشانه  براي  ايوسيله  تنها  است كه نه اي  اجزاء و ابزارهاي فرهنگي  از
نمايد چون  ت قومي ايفا مياي در هوي). آداب و رسوم نقش برجسته٧٩:  ٢٠٠٥،  ٣(وركاتن روند  مي  شماربه  نيز  هابيگانه  براي  و  گروه

شود. الگوهاي مهاجرت و جابجايي اجتماعي و فرهنگي ي زندگي روزمره برساخت، آشكار و تجربه ميهويت قومي در بافت و زمينه
آن،   با  شيوهگروههمراه  كردن  پيدا  به سمت  را  قومي  اقليت  مكانهاي  در  فرهنگي  بازجايابي  براي  جديد سوق ميهايي  دهد. هاي 

  ). ١٦٥: ١٣٩٩نسب، ها و رسوم منبع فرهنگي مهمي براي اين امر بوده و هست (باقري و غفاريآيين
ي اخير عمدتأ از مناطق روستايي شهرستان كوهدشتِ لرستان به هاقومي هستند كه طي دهه  هاي مهاجران لَك، يكي از گروه    

ويژه نسل اول) ممكن  يي مكاني نيست در واقع، مهاجرين لك (بهاند. مهاجرت فقط يك جابجامناطقي از شهر تهران مهاجرت كرده
آورند  و از بعضي منابع سنتي نيز دور  بخش فرهنگي مانند زبان، آداب، رسوم و ... را نيز با خود به همراه  است بخشي از منابع هويت

از زندگي در نظام فرهنگي محيط جديد نداشته   ي زيسته يا آشنايي كافيشوند. همچنين اين امكان نيز وجود دارد كه مهاجرين تجربه
خواني بالايي باشند. با توجه به اين كه تهران شهري است با تنوع قومي و فرهنگي كه احتمالاً با تجارب و هويت پيشين مهاجران هم

غ و  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  پيوندهاي  برقراري  براي  اجتماعي  كنشگران  عنوان  به  مهاجرين  لذا  كه  ندارد؛  ناچارند  آن،  در  يره 
بازانديشي و بازسازي مؤلفهها و جلوهشيوه را به  آنان  را در پيش بگيرند و ان امر ممكن است  هاي فرهنگي  هاي ديگري از زندگي 

م  ي آنان انجاها به تهران، پژوهشي از اين ديدگاه دربارهساز از جمله آداب و رسوم سوق دهد. از آنجاكه طي مدت مهاجرت لكهويت
  در  تغيير  هايمكانيسم  تواند به فهمي آداب و رسوم، مينگرفته است؛ پرداختن به وضعيت هويت فرهنگي مهاجران با تأكيد بر مؤلفه 

يابي، بازانديشي و بازسازي هويت كمك نمايد. در اين نوشتار كوشش شده با رويكردي كيفي پذيري و هويتهويت، وضعيت فرهنگ
گيري و دگرگوني هويت فرهنگي مهاجران ساز آداب و رسوم به موازات اهميت آن در شكلي هويتؤلفهضمن پرداختن به وضعيت م

پرسش اين  به  نامجو،  محله  ساكن  بهلَك  رسوم  و  آداب  به  پايبندي  اگر  شود  داده  پاسخ  مؤلفهها  از  يكي  هويتعنوان  بخش  هاي 
پذيري اند؟ با توجه به متفاوت بودن مكان جامعهكننده اين تغيير كدامم هاي فراهها و بستر، زمينهدستخوش بازانديشي و تغيير شده

كنند؟ آيا بين افراد هر نسل و نيز بين زنان و  نسل اول و دوم مهاجرين، آنان آداب و رسوم قومي خود را چگونه درك و تفسير مي

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1  identity 
2  Hall 
3  Verkuyten 



 
 
 

   
 

 ١٤٠٢، پاييز و زمستان ٢٥، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۵۶ 

   

 

  آداب و رسوم تفاوت وجود دارد؟  ي پايبندي بهيابي از طريق مؤلفهعنوان كنشگران اجتماعي، در هويتمردان به 

  مباني نظري
هويت مفهومي است كه جهان دروني يا فــردي را بــا قلمــرو جمعــي  ١اجتماعي است. از ديد كاستلز  تفكر  اصلي  مفاهيم  از  يكي  هويت

ي هويت غالباً از دو ). متفكران حوزه٢٢- ٢٣:  ١٣٨٤كند (كاستلز،  اَشكال فرهنگي و روابط و مناسبات اجتماعي پيوند زده و تركيب مي
دانــد، را شرط لازم هرگونه زندگي اجتماعي ميهويت ٤ريچارد جنكينز .گويندسخن مي ٣و هويت فردي ٢نوع هويت اجتماعي يا جمعي

ها و اختلافات، امكان برقراري ارتباطي معنادار و بادوام بــراي افــراد همانندي  هاي معين و آشكاركنندهاو معتقد است در نبود چارچوب
عني يك فرآينــد اســت كــه آوردي عملي، ي). جنكينز معتقد است هويت اجتماعي دست٦:  ١٣٨١شود (جنكينز،  يك جامعه، فراهم نمي

گيري كنش متقابل دروني و بروني فهم كرد. از ديدگاه جنكينز، گروه خويشاوندي منبعــي آشــكار بــراي هويــت كارتوان آن را با بهمي
برساختن هويت مثابه خاستگاه و منابع  شود كه استحكام زيادي دارد. علاوه بر اين، زمان و مكان هم بهكنشگر اجتماعي محسوب مي

هــا را در زمــان و مكــان جــاي بدان معناست كــه آن باشند، زيرا شناختن يك چيز بهدر فضاي اجتماع از اهميت محوري برخوردار مي
كنــد كــه فرآينــدي بيرونــي تحليــل مــي-اســاس ديالكتيــك درونــي  مندي را برجنكينز فرايند هويت  ).٣٦  -٤٤:  ١٣٨١دهيم (همان،  

-كنند، بهسازد كه آنچه ديگران در مورد ما فكر ميبيروني، ما را به اين نتيجه رهنمود مي  -ي ديالكتيك درونيبازانديشانه است. الگو
). هويت، معطوف اســت بــه بازشناســي مــرز ميــان ٤٣:  ١٣٨١كنيم مهم است (جنكينز،  ي آنچه كه ما در مورد خودمان فكر مياندازه

هــاي تــرين گــروهشــود. از مهــمها ممكــن مــيگروهگروه از بروني و انفكاك درونهاي اجتماعيهمگونخودي و بيگانه كه از طريق  
طور مــداوم بــه شناســايي بيروني به-هاي اجتماعي با رجوع به ديالكتيك درونيهاي قومي هستند كه مانند ديگر گروهاجتماعي، گروه

  ).  ١٣٩١پور، د (محمدپور و حسنشونكنند ضمن اينكه توسط ديگران هم شناخته مييابي اقدام ميخود و هويت
عنصــر  )١ دانــد:عضويت گروه را متشــكل از ســه عنصــر مــي  زند و«هويت اجتماعي» را با «عضويت گروهي» پيوند مي  ٥تاجفل

ي پيامدهاي ارزشي مثبت يا منفي عضويت هايي دربارهعنصر ارزشي: فرض )٢ شناختي: دانش و اطلاع فرد از تعلق خود به يك گروه؛
، ١٩٧٨اي خاص با آن گروه دارند (تاجفــل، عنصر احساسي: احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد ديگري كه رابطه  )٣و    ي؛گروه

شود. به اين ترتيب، بندي از عضويت گروهي منجر ميگيري يك مقولهمجموع اين عناصر (شناختي، ارزشي و احساسي) به شكل  ).٧٦
هــاي از برداشت يك شخص از خود است كه از آگاهي او نسبت بــه عضــويت در گروه/گــروه  هويت اجتماعي براي تاجفل، آن بخش

  ).٢٢٣: ١٣٨١محمدي، يت ارزشي و احساسي منضم به آن عضويت (گلاهم باگيرد، همراه اجتماعي سرچشمه مي
هويت فرهنگي يكي از انواع هويت جمعي است و آن درايتي از خويشتن است كــه از عضــويت رســمي و غيررســمي در يــك      

هاي زندگي مشخص و مشترك بين اعضــا ها و شيوهها، ارزش ها، سنتگروه اجتماعي بر اساس انتقال و پرورش دانش، باورها، نگرش 
هــايي مثــل مشــاركت در گيري هويت فرهنگي محلي توسط شــاخص). شكل٢٠٠٢،  ٧وزو متي  ٣٥٢:  ٢٠٠٧،  ٦شود (جانسونمشتق مي

هاي مذهبي، پايبندي به زبان، گذران اوقات فراغت منطبق با فرهنگ بومي، انجام آداب و رسوم سنتي، ميراث فرهنگي و تدارك آيين

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1 Castells 
2 Social or collective identity 
3 Self-identity 
4 Richard Jenkins 
5 Tajfel 
6 Janeson 
7 Mathews 



 
 
 
 
 

 ۵٧بازانديشي هويت فرهنگي مهاجران لك؛ تأملي در آداب و رسوم سوگ و سور   

 

 

 معنــادار  هــايبلكه جنبه  قومي،  تمايز  گذارينشانه  براي  ايوسيله  تنها  هاي فرهنگي نهشود. اين مشخصهمراسم ازدواج و ... انجام مي
). اگرچه تحرك جهــاني در دنيــاي امــروز، واقعيــت ٧٩:  ٢٠٠٥روند (وركاتن،  مي  شماربه  نيز  هابيگانه  براي  و  گروهدرون  براي  فرهنگي

وزمره و تعاملات نمادين با زنــدگي هاي برساختن زندگي رزندگي بسياري از مردم شده است اما ابعادي از امر محلي همچنان در شيوه
گرايــي يكــي از اَشــكال بــا اهميــت ). در واقع، احساس و قريحه محلي١٠٩و    ١٠٨:  ١٣٩٣،  ١هاي عميقي دارند (بنِتروزمره سرچمشه

محــيط تعريف عمل براي افرادي است كه بايستي راهي براي تطبيق يا كنار آمدن با فرهنــگ روزمــره، آداب و رســوم و رويــه كلــي  
گيرد. پايبنــدي و اجــراي رســوم هاي گوناگوني صورت مي). اين تعريف عمل به شيوه٢٠٠٠:  ٢اجتماعي جديد جستجو كنند (كالابرس 

ويــژه مهــاجران پيرامــون مثابه يكي از وسايلي است كه به كمك آن افراد و بــهمرتبط با زادگاه مادري يكي از اين اشكال است كه به
  كنند. مي روزمره هويت خود را برساختهجايگاه خود در زندگي 

 مركــزي يجنبــه عنــوانبــه توانــدمــي قــومي هويــت براي بسياري از مردم قوميت محور هويت فردي و اجتماعي است. مفهــوم
 ند،نيســت  هاي تحميليهويت  منفعل  كنندگاندريافت  قومي  هايها و اقليتگروه).  ١٩٩١،  ٤هاتنيك(شود    گرفته  نظر  در  ٣پذيريفرهنگ

 پيشــين هــايفــرض ). بــرخلاف٥،١٩٩٩شوند (حاكينگمي بنديطبقه چگونگي عمل آنان بازتابي است از اينكه چگونه توسط ديگران
عقلانــي بــود،  و فردگــرا فرهنــگ تر،همگن توليد و قومي هايسنت  و  جوامع  انحلال  مستلزم  مدرنيته  كه  -مدرنيزاسيون  نظريه  درباره

 و شهرنشــيني شــدن،صنعتي با كه خودشان جوامع در همچنان كه زماني حتي يا و  كردند  مهاجرت  جديد  جوامع  به  كه  وقتي  افراد  اكثر
 كــهجــايي در حتــي .ندادنــد دســت از را خــود تعلق  و  قومي  هويت  احساس   سادگيبه  ماندند؛  باقي  بودند،  شده  دگرگون  جمعي  آموزش 

 ٧»نمادين قوميت) «١٩٧٩(  ٦گانس  كه  ايپديده  كردند؛  حفظ  را  قومي  گروه  با  يابيهويت  حس  افراد  كردند،مي  رها  را  هازبان  و  هاسنت
 بــه قــومي هــايگــروه فرهنگــي مضامين و محتويات از را توجه نيز)  ١٧٣:  ٢٠١١،  ٩نقل از موران  ١٩٦٩(  ٨بارت  فردريك  .است  ناميده
 هــايگــروه .اســت كرده هدايت هاگروهبرون با روابط كنترل و هاگروهدرون با يابيهويت و نگهداري  مرزهاي  مركزيت  به  توجه  سمت
 ســازيبرجســته و تأكيــد بــا انتخابي طوربه اما باشند، قومي هايگروه ديگر  مشابه  فرهنگي  هايجنبه  از  در تعدادي  است  ممكن  قومي

    ).١٤:  ١٩٩٨  بارت،( كنندمي متمايز را خود ،»تفاوت هاينشانه و نمادها« عنوانكوچك به  فرهنگي  هايويژگي
شــود. اگرچــه قوميــت هاي و اعضاي آن گروه قومي منتقــل مــيها و آداب و رسوم يك گروه قومي، اغلب از طريق خانوادهسنت

انعطاف با شــرايط و احــوال ماند، اما ساكن و بدون تغيير نيست. برعكس، قوميت يك پديده زنده، سيال و قابلبرمبناي سنت زنده مي
 طريــق از را هــاي خودمــانهويــت اي ماهيــتفزاينــده صــورتبــه تــوانيممي ) ما٥١ -٥٢، ١٩٩١است. از نظر گيدنز (  شوندهدگرگون
 ) بازانديشــي،١٠٠، ٢٠١٢( ١١بــرد. از ديــد شــافينــام مــي  ١٠كنيم وي از اين فرايند با عنوان «بازانديشــي»  آگاهانه تعيين  هايانتخاب
كنــد. بــر ايــن ايفا مي  اساسي  نقشي  هويت  نگهداري  و  برساخت  در  محرك است كه  فرآيندي  است؛  اجتماعي  و  فردي  ي هويتهسته

اساس و بر مبناي ديدگاه گيدنز، اگر مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ را يكي از نمودها و تجارب مــدرن در نظــر بگيــريم، ايــن 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1  Benet 
2  Calabrese 
3  Acculturation  
4  Hutnik 
5  Hacking 
6 Gans 
7 Symbolic ethnicity 
8  Fredrik Barth 
9  Moran 
10  Reflexivity  
11  Chaffee 



 
 
 

   
 

 ١٤٠٢، پاييز و زمستان ٢٥، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۵٨ 

   

 

ها ممكن است هويت خويش را در هــر دو ســطح بگذارد. آن  هاي گوناگون زندگي فردي و جمعي مهاجران اثربر جنبه  تواندفرايند مي
است به اين معنــا  ١) يك شيوه اساسي براي ادغام قومي، همانندشدن٩٨٦و    ٣٧٣:  ١٣٨٦فردي و جمعي بازتعريف كنند. از نظر گيدنز (

نــد و رفتــار خــود را براســاس شوند دست از آداب و رسوم و كردوكارهاي اوليــه خــود برداركه مهاجراني كه وارد يك جامعه معين مي
 )١٩٩١) و هاتنيــك (٢٠٠١)، فيني و همكــاران (١٩٩٧) ، بري (٢٠١٣ها و هنجارهاي اكثريت شكل دهند. در اين زمينه، بيچنر (ارزش 

 ــ(هويت  ٢يابي با گروه اكثريت)، جداسازيسازي (هويتاند: همگوناشاره كرده  پذيريراهبرد فرهنگ  در آثار خود به چهار ا گــروه يابي ب
هايي كــه مهــاجران يــك قــوم (رد هر دو فرهنگ). نوع استراتژي  ٤شدناييابي با هر دو گروه) و حاشيه(هويت  ٣سازيخود)، يكپارچه
بازانديشي،  گيرند در چگونگي ارتباط فرد مهاجر با فرهنگ و رسوم آن جامعه و نيز درپذيري در محيط جديد در پيش ميبراي فرهنگ

  بازتعريف و بازسازي هويت نقش دارد.

  ي پژوهشپيشينه
اند كه تعلق و پايبندي، بازانديشي و بازتعريف زبان مادري در بين مهاجرين يكسان نيست. ) نشان داده١٤٠٠نسب ( باقري و غفاري

يابي را  پذيري و هويتميزبان بخش مهمي از فرهنگي  پذيري نقش مهمي در آن دارد به اين صورت كه جامعهشرايط متفاوت جامعه
-دهي به هويت برجسته ميهاي نسلي را در شكلهاي فردي، بلكه تفاوتتنها تفاوتي فرد گذاشته است و اين موضوع، نهعهدهبه

از طريق زبان در    يابياند كه بر حسب عامل جنس و نسل، هويت) در پژوهشي نشان داده١٣٩٩سازد. همچنين، باقري و همكاران (
كردهاي ايراني ساكن آلمان در دو سطح   كه هويت   ) نشان داده ١٣٩٥بين مهاجرين قوم لَك ساكن تهران متفاوت است. محمدي (

كيشان، چندان بازانديشي و دگرگون نشده؛ ولي شده از همهاي تشكيلها و شبكهميهنان، دستهعلت پيوند با همفرهنگي و ملي، به
  ) در پژوهشي با هدف ١٣٩٤تر صورت گرفته است. نوروزي (تر و وسيعر سطوح هويت شخصي و هويت جنسيتي عميق بازانديشي د

شناخت  تبيين   كتابخانهتركمن    قوم  فرهنگي  هويت   هايمولفهو  مطالعات  بـه  اسـتناد  رويكردي بـا  با  و  توصيفي  روش  بـه  و  اي 
داد    شناختيانسان و نشان  فرهنگ  غناي  و  گسترش  جهت  در  ايران،  مسلمان  اقوام  ساير  همانند  نيز  تركمن  قوم  فرهنگـي  هويت 

است.   بوده  اسلامي  ـ  ايرانـي  رسوم    ولفهمهمچنين  هويـت  و  برجستهآداب  در  نقش  و  اي  فرهنگي پايبندي  قومي  هويت  تداوم 
هاي زبان و آداب و رسوم»،  يت اقوام ايراني با تاكيد بر مولفهشدن و هو) در پژوهشي با عنوان «جهاني ١٣٨٨نساج (.  ها داردتركمن

با  فرهنگشدن در نهايت به همانندسازي خردهجهانينشان داده كه   ها در فرهنگ مسلط منجر خواهد شد؛ اين فرآيند همانندسازي 
شوند: قدرت و حمايت دولتي، وجود هاي ذيل در فرهنگ مسلط ادغام نميهاي داراي ويژگي فراز و فرود همراه خواهد بود. فرهنگ

هاي جهاني. فرهنگ و زبان خاص هريك از  ميراث غني مكتوب، پيوستگي با مذهب، عدم انحصار به يك كشور خاص، وجود پتانسيل
ايراني   م  - به جز زبان فارسي-اقوام  اقوام، لزوماً لفهؤاين  آداب و رسوم  افول زبان و  يا در آن ضعيف هستند.  ندارند  را  معناي ب  ها  ه 

قوم مي آن  افراد  و  نيست  قومي  هويت  كنند.اضمحلال  بيان  قومي خويش  هويت  از  تعاريف جديدي  در ٢٠٢٢(  ٥سهولوبا  توانند   (
» عنوان  با  طر  يخودادراكتحقيقي  م  قياز  در  رسوم  و  زندگ  يفرهنگ  راثيم  نقشيي»  ايرومان  مهاجران  انيآداب  مهاجران   يدر 

با آنها آگاه    يياز آشنا  يحت  نكهيبدون ا  دهنديرا انجام م  ييجادو  اي  ينييآ  يهااغلب ژست  است. مهاجرانبررسي كرده  را    ييايرومان

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1  Assimilation 
2  Separation 
3  integration 
4  marginalization 
5  Hulubaș 



 
 
 
 
 

 ۵٩بازانديشي هويت فرهنگي مهاجران لك؛ تأملي در آداب و رسوم سوگ و سور   

 

 

  ر ياز سا  شتر يآداب و رسوم جامعه را ب.  كننديرا تجربه م  يتيهو  يختگيخود آم  يآداب و رسوم با گروه قوم  قيباشند. مهاجران از طر
عدم    ليحال، فرزندان مهاجران به دل  ني با ا  دارد.يدر كنار هم نگه م  ياجتماع  تيقعكسب مو  ايمانند كسب درآمد    جيرا  يهامشغله

دهند. يپاسخ نم  ينييبه اجتماعات آ  شاننيمشابه والد  ياوهي، به شخود  سرزمين مادريدر    يسنت  پذيريآموزش و جامعهاز    يمندبهره
مهاجرها تياقل نمادها  ليتما  ي  عناصر  يقوم  يدارند  از  به    جاديا  يرا  را  آنها  مادري  اديكنند كه  )  ٢٠١٩(  ١ي شراب.  اندازديم  زادگاه 

ها انجام داده و گرجستاني عروسي نييآي»، با تأكيد بر نيينظام آ ك ي قيمهاجران از طر يسنت قوم  يحفظ مرزهاپژوهشي با عنوان «
 ٢اين تحقيق نشان داده كه روند همگرايي   كند.  يبررس  ميزبانر جامعه  را د  انآن  يقوم  تيهو  فيو بازتعر  يينحوه جابجا  بر آن بوده تا

مهاجران و    يهاكه انتخاب  طوري كه شاهد تنوع آييني هستيمتشديد شده به  ١٩٩٠هاي عروسي مهاجران گرجستاني از دهه  در آيين
از ازدواج    شيمراسم پ  تياهم  يشناسانه درباره) در پژوهشي مردم٢٠١٧(  ٣ي شرابهمچنين،    .دهديمدرن متعدد را نشان م   يها بيترك
از مردم با خود و    ياست كه در آن گروه  يداديرو  يعروسگرجستاني، معتقدند كه    مهاجران   انيدر م   يقوم  تعريفعنوان مراسم  به

  ق ياز طر  يو گروه  يفرد  تيخانواده و هو   ت،يزوج  ،يفرهنگ  يو محتوا  ياز ساختار اجتماع  يريكنند. تصاويخود صحبت م  يدرباره
توان دهند كه از طريق آن مياي را تشكيل ميها پنجرهها و آداب و رسوم آن بنابراين، عروسي  شود.يم  انينما  يكنش فرهنگ  نيا

اجتماعي يك گروه را مشاهده كرد، چه يك جامعه مدرن و چه سنتي. اين آيينارزش  قومي جمعي   عنوان مراسم تعريفها بههاي 
) در پژوهشي ٢٠٠٨و همكاران (  ٤واريسگر .رديگيصورت م تيفرهنگ و هو ت،يقوم نيب يكه تلاق  يي جا كند،براي مهاجران عمل مي
اتيوپيايي به اسرائيل» دگرگوني اجتماعي مربوط به مرگ، آداب و  با عنوان «آداب و آيين هاي سوگ و سوگواري در ميان مهاجران 

كه   يآداب و رسوم عزادار  اند كهشده مهاجران يهودي اتيوپي را مورد بحث قرار داده و نشان دادههاي تجربهيينرسوم عزاداري و آ
ات  يهوديتوسط جامعه   م  يوپيدر  اسرائيلشود،  يانجام  در  اتيوپيايي  آداب و رسومي مهاجران  با  مقايسه  متفاوت ،  در  به شكلي  غالباً 

  ٦ساختگي   شاوندانيخوپژهشي با عنوان «  ) در٢٠٠٠(  ٥ي و كر  باگيا.  است   يفرهنگ  تياز عدم حساس  ياو گاه نمونه گردد  برگزار مي
نه   شوند،يم  فيتعر  يروابط خانوادگ  مثابهبهكه    ،يساختگ   شاونداني خو»، معتقدند كه  مهاجر  ديدر جوامع جد  ياجتماع  هيعنوان سرمابه

كه   دهنديم  ليرا تشك  ياجتماع  هيسرما  ينوع  ك،يدوستانه نزد  يوندها يپ  اي  يبمذه  يها نييازدواج، بلكه بر اساس آ  ايبر اساس خون  
بخش   ساختگي  يشاونديخو  يهاستميس  .كنديم  ل يتسه  زبان يرا در جامعه م  ان و ادغام آن  آورندي مهاجر با خود م  يهااز گروه   ياريبس

  يرا برا  يو اجتماع  يماد  تيو حما  كشانديمكان خاص م  كيكه مهاجران را به    دهندي م  ليرا تشك  ياجتماع   يهااز شبكه  يمهم
  و اغلب متخاصم ادغام شوند. ديجامعه جد كيتا در  سازديرا قادر م آنانكه  كنديفراهم م انآن

كشور را مطالعه اي از اين مطالعات، هويت مهاجران ساكن خارج از  اســت كه دسته  آن  از  شده حاكيانجام تحقيقات   بر  مروري
ي بيشتر آنها، نه گروه قوميِ مهاجر كه نخبگان، دانشجويان و متخصصان بوده است. اند نه مهاجران داخلي. جامعه مورد مطالعهكرده

ها آداب اند. همچنين تعدادي از پژوهشاخير، ارتباط بين بازانديشي در هويت و گرايش به مهاجرت را بررسي نموده بعضي از مطالعات
كرده  و بررسي  آن  معناي كلي  در  را  پژوهشرسوم  از  كدام  زاويهاند. درمجموع، هر  از  بالا  در  اشاره  مورد  مطالعه  هاي  به  اي خاص 

با تأكيد بر  -ي بازانديشي هويت فرهنگي مهاجرين يك گروه قومي خاص درباره اند و تحقيقات چنداني با رويكرد كيفيهويت پرداخته
  پس از مهاجرت داخلي انجام نگرفته است.  -آداب و رسومِ سوگ و سور

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
1 Sharaby 
2 Syncretism 
3 Sharaby 
4 Nimrod Grisaru 
5 Ebaugh, H. R., & Curry 
6 Fictive Kin 
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  شناسي     روش
اي همچون هويت يك گروه  نوشتار حاضر با روش كيفي انجام شده است. با توجه به ماهيت موضوع تحقيق حاضر، براي فهم پديده 

ي ذهني افراد را نيز فرهنگي اعضاي آن محيط، ذهنيت و نظام معان-بايست ضمن توجه به بستر و شرايط اجتماعيقومي خاص مي
بدين نمود.  به شيوهبررسي  نياز  (انجام مصاحبهمنظور، محقق  و چگونگي   هاي عميق)هايي  پيچيدگي تجربيات  براي كشف و درك 

ها هستند. جامعه مورد مطالعه شامل زنان و مردان قوم  هاي كيفي، به دنبال كشف اين پيچيدگيها توسط افراد دارد. روش تفسير آن
محلهلك   در  كه  بهرهاست  با  اطلاعات  گردآوري  فرايند  دارند.  سكونت  تهران  (گرگان)  نامجو  مصاحبهي  فنون  از  هاي گيري 
نفر رسيد كه با استفاده از روش گلوله برفي انتخاب شدند.   ١٧ادامه يافت و در نهايت به    ٣تا مرحله اشباع    ٢و عميق  ١يافته ساختنيمه

م هر  انجام  زماني  حدود  ميانگين  مشاركت  ٥٠صاحبه  اخلاقي،  ملاحظات  مبناي  بر  بود.  هدف دقيقه  و  موضوع  جريان  در  كنندگان 
هايشان و خودداري از انجام آن، احتمال مصاحبه مجدد و نيز تضمين حفظ هويت آنان قرار گرفتند. تحقيق، روند كار و ضبط صحبت

  استفاده شد.   ٤براي تحليل اطلاعات از روش تحليل مضمون
اوليهپ  انجام مصاحبه مقدماتي با سه نفر از مهاجرين، چند مفهوم و محور  هاي  ي پرسشس از مرور ادبيات نظري و تجربي و 

هاي باز عمومي آغاز شده و با طرح سؤالات مشخص و ها با پرسشها دنبال شدند. مصاحبهپژوهش آشكار گشته و در روند مصاحبه
ها آغاز  بندي و تنظيم دادهيافت. پس از انجام هر مصاحبه، عمليات طبقهحات بيشر ادامه ميتكميلي جهت تشويق و دستيابي به توضي

شدند. پس از انجام هر مصاحبه، چندين  هاي پياده ميشدند مصاحبههاي صوتيِ روي كاغذ پياده و ثبت ميشد. در اولين قدم فايلمي
شد. اين كار موجب دستيابي به نمايي كلي از ي بعدي هم مشخص ميشد و چند و چون مصاحبهبار توسط محقق با دقت خوانده مي

ها كلمه به كلمه، خط به خط، عبارت به عبارت و پاراگراف با پاراگراف بررسي و به هر  شد. متن مصاحبهها و متن مصاحبه ميداده
الصاق مي مفهوم  يا  كد  يك  كليدي  كلمه  يا  مفهومجمله  مرحله  اين  درواقع، حاصل  مفهومساشد.  يا  كار،  زي  اين  بود. طي  پردازي 

مي بهرهمحقق سعي  واژهنمود ضمن  از  ادبيات تحقيق،  در  مفاهيم موجود  از  معاني كنشگيري  كه  كند  استفاده  مفاهيمي  و  و  ها  ها 
ي دهد. در مرحلهشده بتواند حداكثر فضاي مفهومي آن را پوشش  كنندگان حفظ گردد و اين كد يا مفهومِ الصاقهاي مشاركتديدگاه

ها پردازي). سپس اين مقولهشدند و مفاهيم به مقولات تبديل شدند (مقولهبعد، كدهاي اوليه مشابه در يك طبقه يا مقوله جاي داده  
ؤلفان  نظر ميان م كرد ميزان اتفاقبندي مي ها را كدگذاري و طبقهترتيب، پس از آنكه مؤلفِ اول، دادهتوضيح داده و تفسير شدند. بدين

ها را براي اصلاح و اطمينان از صحت مفاهيم  بنديها و دستهشد و سرانجام، آنان چندين بار نوشتهدر مورد كدها و طبقات بررسي مي
درواقع، درگيري مداوم   .٥نظر ميان آنها در سطح بالايي بود (استفاده از تكنيك مميزي)شده بررسي كرده و اتفاقو مقولات شناسايي

با   مشاركتمحقق  و  مطالعه  بهميدان  مقولات  و  مفاهيم  تأييد  همچنين،  و  تحقيق  اعتبار  تأييدكننده  متن  دستكنندگان  از  آمده 
مشاركتمصاحبه از  نفر  سه  سوي  از  اعضاء)ها  طريق  از  اعتباريابي  يا  (كنترل  دادهدهندهنشان  ٦كنندگان  تأييدپذيري  نتايج  ي  و  ها 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Semi structured interview 
2  in-depth Interview 
3  Saturation 

٤    ) تحليل مضمون  مقولهThematicدر  از طريق  )،  دادهمطالعهها  دقيق  رفتها شناسايي ميي  فرايند شامل  اين  بين مجموعه شوند.  مداوم  برگشت  ي  و 
 ها و تجزيه و تحليل آنهاست. ها، مفاهيم، مقولهداده 

5 Auditing 
6 Member Checking 
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 اي و كلي آنان در زير ارائه اي از مشخصات زمينهكنندگان، خلاصهتر از مشاركتتصوير ذهني كاملمنظور ارائه  تحقيق بوده است. به
  شده است. 

  كنندگان در پژوهش شناختي شركت مشخصات جمعيت  - ١جدول
- كد مشاركت

  كننده
  تحصيلات  سن  جنس 

وضعيت  
  تأهل

تعداد  
  فرزند 

  وضعيت اشتغال
سابقه سكونت  در تهران 

  (سال)
  ٢٢  دار خانه  ٣  متأهل   ديپلم  ٤٦  زن  ١
  ٢٢  كار در باربري   ٣  متأهل   چهارم ابتدايي   ٥٣  مرد  ٢
  ٢٥  دار خانه  ٢  متأهل   ديپلم  ٤٩  زن  ٣
  ١٦  آموز دانش  -  مجرد   دوم دبيرستان  ١٦  مرد  ٤
  ١٥  راننده آژانس و كار در باربري   ١  متأهل   ليسانس  ٤٣  مرد  ٥
  ٢٨  كار در باربري   ٣  متأهل   ديپلم  ٥٠  مرد  ٦
  ١٩  دار خانه  ٣  متأهل   دوم دبيرستان  ٤٢  زن  ٧
  ١٧  كار در باربري   -  مجرد   سوم راهنمايي   ٣٣  مرد  ٨

  -  متأهل   فوق ليسانس   ٢٧  مرد  ٩
مسافركشي و تدريس  

  خصوصي 
٦  

  ٦  كار در شركت   -  متأهل   فوق ديپلم  ٢٥  زن  ١٠
  ٢٤  كار در باربري   ٢  متأهل   ديپلم  ٤٥  مرد  ١١
  ٩  دار خانه  ١  متأهل   فوق ليسانس   ٣٤  زن  ١٢
  ١٩  دار خانه  ٢  متأهل   سوم دبيرستان  ٤٢  زن  ١٣
  ١٧  دار خانه  ١  متأهل   ديپلم  ٣٨  زن  ١٤
  ٢١  كار در باربري   ١  متأهل   ديپلم  ٤٣  مرد  ١٥
  ١٤  آموز دانش  -  مجرد   سوم راهنمايي   ١٤  مرد  ١٦
  ١٣  بيكار   -  مجرد   ديپلم  ١٩  زن  ١٧

  ها يافته
ي آداب و رسومِ سوگ و سور  شناختي هويت فرهنگي مهاجران لَكِ مقيم تهران با تأكيد بر مؤلفهنوشتار حاضر با هدف تحليل انسان

، ٢بندي شدند. جدول شماره  مقوله دسته  ٦مفهوم استخراج شد كه در قالب    ٢٤ها،  انجام شده است. در فرايند تحليل و كدگذاري داده
  دهد.  آمده را نشان ميدستمفاهيم، مقولات به

  مفاهيم و مقولات مستخرج  -٢جدول 
  هامقوله مفاهيم

ها در شهرستان (زادگاه)، علاقه به رسوم محلي، رعايت حداكثري  شدهبرگزاري رسم عروسي در زادگاه، خاكسپاري فوت
  هاي محليرسوم بومي، پايبندي به اجراي آيين

  تأكيد بر اجراي رسوم  (عروسي و عزا) در زادگاه 

گرفتن مسجد در تهران براي غايبان  جا آوردن رسوم بومي در تهران، جشن عروسي در تهران، تلاش در بهبرگزاري اندك 
رسم تشيع، محدوديت براي عروسي در تهران، اجراي بهتر رسوم محلي در شهرستان، امتناع از تسليت از راه دور (تلفن،  

  روسي به سبك محلي پيامك و ...)، مناسب نبودن فضاي تالارهاي تهران براي اجراي ع
  محدوديت شرايط محيط جديد

برگزاري عروسي در تعطيلات نوروز، حضور كم مدعوين در عروسي تهران (مشكلات مالي و غيرمالي تردد براي حضور  
  ها)، هزينه بالاي عروسي در تهران شهرستاني

  تسهيل مشاركت 
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  اجبار سنت   آيين تشيع در مسجد، عرض تسليت مستقيم و حضوري حضور خويشاوندان و اقوام نزديك در خاكسپاري، حضور غايبن 
  تقويت همبستگي   همدردي با خانواده عزادار، همكاري داوطلبانه اطرافيان در عروسي و عزا، دادن «سويرانه» و «پرسونه»

  گرايي جمع  يگر، نگراني از مردن در غربت ها، حمايت از همدحضور حداكثري در آيين

  اجراي رسوم  (عروسي و عزا) در زادگاهتأكيد بر  -١
هاي خاص فرهنگي است كه موجب تمايز آنان از ساير اقــوام و اي داراي تعدادي از آداب، رسوم و آيينهر گروه قومي و يا هر منطقه

 ــشــمار مــيدهنده هويت فرهنگي آنان بههاي تشكيلها از مؤلفهشود و پايبندي به آنمناطق مي ا وجــود دوري رود. مهــاجرين لــك ب
كنند و اگر در هاي كاري و ...، مراسم عروسي و فوت نزديكان را در خاستگاه خويش برگزار ميمسافت از زادگاه و مسائل مالي، مشغله

  آورند. موارد اندكي عروسي در تهران باشد تا حد ممكن رسوم محلي مرتبط را به جاي مي
هاي مهاجرين لــك ســاكن تهــران، در شهرســتان ها و تمام خاكسپاريعروسيكنندگان در تحقيق اكثر  هاي شركتبراساس گفته

تقريباً همه جوانان رسم عروســي را شوندگان: «شود. به نظر يكي از مصاحبههاي محلي برگزار ميكوهدشت و مطابق با رسوم و آيين
-». مشــاركتآوردان رسوم بومي را بجا مــيكنند ولي اگر كسي به دليل خاصي اينجا عروسي كند در حد امكدر شهرستان برگزار مي

تا امروز در دو حالت عروسي در شهرستان كوهدشت برگزار نشده است: اول اينكه يكي از دو طــرف كننده ديگري چنين گفته است: «
هــم پســر خصوص عروس، غيرلك و ساكن تهران باشد كه چنين موردي در حد خيلي كم اتفاق افتاده است. دوم اينكه هم دختر و به

فوت يكي از خويشاوندان جوان يا مهم، ممكن است بدون گرفتن جشن   لك باشند (هر دو يا يكي از آنان ساكن تهران)، ولي به دليل
  ».  شودعسل بروند. در اكثر موارد ديگر، رسم عروسي در كوهدشت و مخصوصاً در تعطيلات نوروز برگزار ميبه ماه

قه نسبتاً زيادي به رسوم محليِ مرتبط با عروسي دارند. شايد حال و هواي نوروز و تعطيلات آن بــر  بيشتر مهاجرين از هر دو نسل علا 
هــا، رســم عروســي  نظرم يكي از بهترين رسوم مــا لــك به كنندگان در اين باره چنين گفته است: « اين علاقه اثرگذار باشد. يكي از شركت 

كنم ايــن رســوم در زمــان كوتــاهي  كنند فكر نمي وسي را در كوهدشت برگزار مي هاي ساكن تهران تا جايي كه امكان دارد عر است، لك 
نظرم برگــزاري مراســم عروســي بــه    به كننده ديگري نيز چنين گفته است: « ». مشاركت فراموش بشوند. اميدوارم در آينده هم حفظ شوند 

تهران رعايت كنــيم بــاز هــم عروســي در شهرســتان   سبك محلي در شهرستان بهتر است تا در تهران. حتي اگر رسوم محلي را در تالار 
   ». هاي لكي، لري و كردي هستم دار آهنگ نظرم نبايد در عروسي در كوهدشت زياد ترانه فارسي خوانده شود طرف خوب است و به 

گــردد. هرگــاه يكــي از هاي مرتبط با عزاي اقوام و خويشاوندان نيز در شهرستان كوهدشت اجرا ميعلاوه بر رسوم عروسي، آيين
كنندگان اشاره كــرده كــه: عنوان مثال، يكي از شركتشود و تاكنون هم چنين بوده است. بهمهاجرين فوت كند در شهرستان دفن مي

هــاي محلــي اند. مراسم عزاداري بدون استثنا در شهرستان و مطابق با آيــينشدگان در شهرستان خاك شدهتا اين تاريخ، همه فوت«
  ».گيرنداند در تشييع جنازه شركت كنند، يك روز مسجد ميشده ولي در تهران هم براي كساني كه نتواستهبرگزار 

  محدوديت شرايط محيط جديد  -٢
كنندگان معتقدند كه بهتر است روند برگزاري مراسم عروسي در شهرستان كوهدشت تداوم داشته باشد. از نظر آنــان، اجــراي مشاركت

تالارهاي تهران، فاقد آن مطلوبيت و جذابيتي است كه در زادگاه دارد حتي اگر مطابق با رسوم محلي برگزار شود. در رسوم عروسي در 
چنان در كوهدشت برگزار شود. البتــه مــورد اســتثنا مراسم عروسي بهتر است همكنندگان گفته است كه: «اين ارتباط، يكي از شركت

توانيم عروسي را با رسوم خودمان برگزار كنيم ولــي راحتي ميرسوم خودمان. در كوهدشت بهداشتيم كه اينجا جشن گرفتند ولي طبق 
  ».هايي وجود دارددر تهران محدوديت
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هاي مرتبط با عزاي اقوام و خويشاوندان نيز در شهرستان كوهدشت اجرا تنها رسوم عروسي، بلكه آيينطور كه اشاره شد، نههمان
ســالان شود و تاكنون هم بــراي بــزرگرين لك ساكن محله نامجو فوت كند. حتماً در شهرستان دفن ميگردد. اگر كسي از مهاجمي

كننــدگان اند چنين بوده است. يكــي از مشــاركتمتولد كوهدشت و هم براي نوجوانان و جوانان متولد تهران، كه در تهران فوت كرده
گيرنــد. معتقــدم بــراي شهرستان برگزار شده و در تهران فقط يك روز مســجد مــيمراسم عزاداري هم تاكنون در چنين گفته است: «

ام و مخالف تسليت يا بايد در مراسم خاكسپاري در شهرستان شركت كرد و يا بايد در تهران به مسجد برويم من تا حالا اين طور بوده
هركسي اينجا [تهــران] هم عنوان كرده است: «كنندة ديگري ». مشاركتهاي ديگري عرض تسليت هستمتماس و پيامك و يا روش 

روند ولي بــراي بعــد شود و تشييع جنازه هم در شهرستان است. اقوام و دوستان به شهرستان ميفوت كند حتماً در شهرستان دفن مي
تند شهرســتان برونــد گيرند چون بعضي كه فاميل دورتر بودند يا به هر دليلــي نتوانس ــگردند مسجد مياز چند روز كه به تهران بر مي

  ».رونداش ميروند. اگر مسجد نگرفتن به خانهبراي عرض تسليت به مسجد مي
ي آنان با هم، بر لــزوم اآيد، با توجه به شناخت مهاجرين از هم و نيز پيوندهاي خويشاوندي و طايفهها برميطور كه از مصاحبهآن

اش همچنان به رسوم مــذكور پايبنــدي بيشــتري سل اول با توجه به تجربه زيستهحضور در رسوم مرتبط با عزاي افراد تأكيد دارند و ن
چند كنندگان معتقد است: «اند. در اين رابطه يكي از شركتهاي نوين براي اظهار تسليت از راه دور، مخالفطوري كه با روش دارند به

عزا با بلندگو از همه حتي كساني كــه از ح از طرف صاحبوقت پيش كه در تشييع جنازه يكي از اقوام در شهرستان شركت كرديم مدا
زبان آوردن كلماتي مثل تلگرام و ... هستم چون بــا طريق پيامك و تلگرام تسليت گفته بودند تشكر كرد من به مداح گفتم مخالف به

  ».دشونشود و نهايتاً به رسم و روال تبديل ميافتند و عادي ميتكرار اين كلمات، به مرور جا مي
دســت آمــده و نيــز تجربيــات محقــق، يكــي از عوامــل حفــظ ارتباطــات كنندگان بهبا مشاركت هايي كه از مصاحبهبراساس يافته

همانند بيشــتر طوايــف ١وندهاي مرتبط با عروسي و عزاي اعضاي طايفه است. در طايفه آدينهاي، شركت در آيينخويشاوندي و طايفه
هاي درون طايفه از اصــطلاح ها و يا تيرهكه براي قطع ارتباط بين خانوادهطوريكند بهي صدق ميشهرستان كوهدشت نيز چنين امر

شود كه به معني عدم شركت در رسوم فوت افراد است. اگر افرادي در عروسي و عزاي اقوام حضور نداشــته استفاده مي  ٢بِرون»«پِرس 
عزا كدورتي وجود دارد. هنگــام فــوت افــراد، شود كه حتماً بين آنان و خانواده صاحبباشند معمولاً اين پرسش در ذهن افراد ايجاد مي

ها را رفع كننــد و عمومــاً در فــوت كنند با دعوت ديگران براي شركت در مراسم، اين كدورتبزرگان طايفه و متنفذان محلي سعي مي
باره شركت در جشــن عروســي، ممكــن اســت بــه دعــوت و شود ولي درخصوص جوانان، به اين دعوت پاسخ مثبت داده ميافراد و به

طور كلي، حس همبستگي و هايي كه از هم دلخور هستند پاسخ منفي داده شود. بهتقاضاي بزرگان و متنفذان محلي از افراد و خانواده
تــوان بيــان كــرد كــه رو، مــييــنادهد تا رسوم مرتبط با عروسي. ازها عموماً در رسوم مرتبط با عزاداري رخ ميو كدورتها  رفع كينه

هاي مذكور، در تعلقــات هــويتي و هاي پيرامون عروسي و عزا، ضمن كمك به حفظ و پايداري رسوم و آيينشركت مهاجرين در آيين
  برساخت هويت فرهنگي مهاجران اثرگذار است. 

  تسهيل مشاركت -٣
رگــزاري عروســي در شهرســتان كوهدشــت حــال و هــواي خصوص نسل دوم، ضمن قبول اين نكته كه بكنندگان بهبرخي از شركت

وجود اين، معتقدند كه عوامل اقتصادي نقش زيادي در تعيــين مكــان عروســي و اجــراي خوشايندي دارد كه در تهران وجود ندارد، با  

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ  
  وند هستند. اي از طايفه آدينهتهران از لحاظ تعلقات طايفه-مهاجران ساكن محله نامجو  ١
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آن در شهرســتان   هاي بيشتري نسبت به اجــرايرسوم مرتبط با آن دارند. به نظر آنان، اجراي عروسي در تهران مستلزم صرف هزينه
هاي كاري و امور ديگر، حضور مهمانان بــراي شــركت در جشــن است. همچنين، به علت مسافت زياد تهران و كوهدشت و مشغوليت

شود به همين دليل معمولاً جشن عروسي و رسوم مرتبط بــا آن در تعطــيلات نــوروز و عروسي در هر كدام از اين دو مكان سخت مي
شــود. در ايــن زمينــه يكــي از ندروزه طي سال در شهرستان كوهدشت و مطابق با رسوم محلــي برگــزار مــيگاهي در تعطيلات چگاه

نظــرم يــك دليــل شــود. بــهشوند و هزينه زيادي هم صرف مــيها در تهران برگزار ميبعضي عروسيكنندگان گفته است: «مشاركت
برگزاري در تهران است و دليل ديگر اينكه نوروز همــه جــا تعطيــل اســت و برگزاري عروسي در شهرستان، هزينه زياد آن در صورت 

راحتــي بــراي شــركت در ها هم خيلي كم هستند كسي بهكنندهكنند. در تهران شركتآيند و در عروسي شركت ميهمه به زادگاه مي
آورند مخصوصاً موسيقي و رقص ه جا ميآيد. عروسي در تهران هم تا حدودي رسوم شهرستان را بعروسي از شهرستان به تهران نمي

  ».محلي. البته برگزاري عروسي در فضاي تالار در تهران آن جذابيت عروسي در فضاي باز شهرستان را ندارد
اينكــه عروســي مهــاجرين در كنندگان درباره تعيين محل عروسي و دلايل مرتبط با آن چنين گفته اســت: «يكي ديگر از شركت

گــوييم رفتــيم عروســي فلانــي و او هــم مــا را بــه ها دارد مثلاً وقتي مــيسري ملاكا كوهدشت، بستگي به يكتهران برگزار شود ي
شــان را در زادگــاه اش دعوت كرد يك نوع كمك متقابل هست چون اين عامل مهم است پس خيلــي از مهــاجرين عروســيعروسي

مورد مهم نباشد دوست دارم عروسي در تهــران باشــد. از طرفــي ديگــر   كنند تا ديگران بيايند و متقابلاً كمك كنند اگر اينبرگزار مي
تــرين نكتــه در بحــث نظرم مهــمبايستي توافق كامل بين عروس و داماد و خانواده دو طرف براي تعيين محل در نظر گرفته شود. به
لي سخت اســت. و در مرحلــه دوم محل عروسي، بحث مالي است چون برگزاري عروسي در تهران خيلي هزينه دارد كه براي ماها خي

رفت و آمد براي عروسي است من شخصاً معذبم كسي اين همه راه را به خاطر عروسي بيايد. بحث سوم در ارتباط با رسومي است كه 
  ». ما داريم. رسوم محلي در تهران به راحتي قابل اجرا نيست

-دلايل مهم انتخاب شهرستان براي برگزاري رسم عروسي بهكنندگان، يكي از  شده با شركتهاي انجاممطابق بعضي از مصاحبه
كننــد و كنندگان است. زيرا بيشتر مهاجرين در اين موقع از سال، به زادگاه سفر ميخصوص در تعطيلات نوروز، تسهيل حضور شركت

وجود رسم هداياي نقدي و شوند. همچنين از ديگر دلايل تعيين شهرستان براي عروسي، براي حضور در عروسي با مشكل مواجه نمي
كرده است؛ اگر عروسي در تهران و يا در ايامي غير از تعطــيلات در شهرســتان برگــزار شــود، ازدواجغيرنقدي مدعوين به خانواده تازه

حضور مدعوين و به تبع آن كمك آنان كمتر خواهد بود. به دليل متقابل بودن اين هــدايا و نيــز حصــول بــه آن، مهــاجران همچنــان 
خصــوص ها و بهكنند. بديهي است كه خانوادهعنوان مكان عروسي انتخاب ميعنوان زمان عروسي و زادگاه را بهطيلات نوروز را بهتع

ترتيــب كنــد. بــدينويژه توانايي مالي و چگونگي اجراي جشن، مكان و زمان آن را تعيــين مــيعروس و داماد با توجه به موارد بالا به
هاي توان گفت كه با توجه به شرايط و مشغلهگردد هرچند كه ميهاي عروسي در زادگاه قومي برگزار ميشنهمچنان اكثريت قاطع ج

كاري والدين، تحصيل فرزندان، دوري مسافت و مشكلات تردد و ... در آينده ممكن است تعيين مكان آن مورد بازنگري قــرار گيــرد، 
كمتري از شهرستان به تهران بيايند. همچنــين، بعضــي از رســوم   ل آن، مهمانانامري كه اگر رخ بدهد اين احتمال هست كه به دنبا

تــدريج فرامــوش هاي عروسي و ديگر عوامل، ممكن اســت بــهمحلي در تهران نيز با توجه به شرايط و قواعد حاكم بر تالارها و سالن
  تباران ساكن كوهدشت كاسته خواهد شد. يكديگر و با همهاي مهاجرين با يابي نسلترتيب از نقش آداب و رسوم در هويتشوند. بدين

  اجبار سنت -٤
شان در رسومي كــه در ويژه نسل اول، اگرچه از ابعاد و كاركردهاي مشاركتكنندگان تحقيق، مهاجرين و بهبر مبناي نظرات مشاركت
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ها از تقريباً همه عروسينگرند. «هام و ابراز نگراني ميشود آگاهي دارند، اما در عين حال به بعضي از ابعاد آن با ابشهرستان برگزار مي
خصــوص مــا در بعضي موارد، در ساير مواقــع ســال. اقــوام و مهمانــان، بــهشوند براي مثال در تعطيلات نوروز يا  ريزي ميقبل برنامه

ممكن است در هر لحظه اتفاق بيافتــد   راحتي شركت كنيم. ولي با توجه به اينكه فوت افراد ناگهاني است وتوانيم بهمهاجرين هم مي
كار به كــارگر يــا كارمنــدش كــه حضور در مراسم خاكسپاري و عزاداري براي ما مهاجرين واقعاً سخت است. مورد داشتيم كه صاحب

فتــه چندان نزديك مرخصي نداده و خودش بدون اجازه از تهران به شهرســتان ر  كوهدشتي بوده براي شركت در تشيع جنازه اقوام نه
الفور برويم شهرستان. ها و مسافت دور، لزومي ندارد كه فيكه در نهايت منجر به اخراج آن شخص شده است. واقعاً با توجه به مشغله

  ». شوداندازه گله و شكايت و ... متوجه ما ميدر غير اين صورت، بي
هــاي هــاي كــاري و ... يكــي از نگرانــيمشغوليت زآيد مشكلات تردد بين تهران و كوهدشت و نيچنانچه از مصاحبه فوق برمي  

گردد. اين نگراني بيشتر درباره شركت در رسوم عزا مهاجرين براي شركت در آداب و رسومي است كه در زادگاه قومي آنان برگزار مي
رساني از پــيش نوروز و اطلاعهاي عروسي در تعطيلات   طور كه گفته شد بيشتر جشنوجود دارد تا رسوم جشن و عروسي. زيرا همان

دانيم كه عــرض ما مهاجرين اين را ميكنندگان ضمن تصديق مطلب فوق چنين گفته است: «شوند. يكي ديگر از مشاركتبرگزار مي
تسليت بهتر است كه حضوري باشد زنگ زدن خوب نيست. تسليت حضوري هم نشانه احترام است و هم براي رفيق و فاميل نزديك 

با اين حال، درباره «پِرس» (عزا) مخالف برگزاري آن در شهرستان هستم چون راه دوري است تا كوهدشت هــزار اتفــاق   واجب است.
نظــرم اگــر بهكننده ديگري در اين باره هم گفته است: «». مشاركتگذاردممكن است پيش بيايد و هزينه زيادي روي دست مردم مي

، حضوري تسليت بگوييم. اگر نه در تهران به مسجد برويم و پس از آن هــر وقــت شــرايط بتوانيم بهتر است تا يك هفته بعد از فوت
  ».رويم حضوري به خانه متوفي برويماجازه داد در فرصت مناسب كه براي انجام چندكار به شهرستان مي

عنــوان يــك براي آنان بــهبه دنبال آگاهي مهاجران از مسائل و مشكلاتي كه براي شركت در رسوم عزا بيان شد حضور در رسوم 
ها اين مشكلات مورد بازنگري بيشتر قرار گيرنــد اگرچــه توان گفت كه با گذشت زمان و جايگزيني نسلرود. ميضرورت به شمار مي

اي از بازنگري مهاجرين پيرامون پايبنــدي اند نشانهامروزه هم گرفتن مسجد براي كساني كه در رسم عزا در شهرستان شركت نكرده
اي مثبــت در عنــوان پديــدهرسوم سنتي است. در اينجاست كه نگاه و درك دوگانه به شركت در آيين ســنتي فــوت افــراد هــم بــه  به

  دهد.قومي خود را نشان مي-كننده براي گسست از تعلقات هويت محليهمگرايي فرهنگي مهاجرين با هم و با زادگاه و هم نگران

  تقويت همبستگي  -٥
ويــژه شــركت در آيــين عــزاي خويشــاوندان در عتقدند كه اگرچه برگزاري و شركت در رسوم ســور و ســوگ بــهمهاجرين قوم لك، م

باشد اما از نقش ايــن رســوم هاي زندگي، دوري مسافت و ... بعضي مواقع براي آنان ميسر نميشهرستان كوهدشت با توجه به مشغله
وقتــي بــراي گــردد. «دارند كه در نهايت موجب پايداري همبستگي بين آنان ميدر حفظ روابط بين خويشاوندان دور و نزديك آگاهي  

-رويم خودبخود اين حس در خانواده متوفي ايجاد ميشركت در خاكسپاري و عزاي يكي از اقوام و آشنايان از تهران به كوهدشت مي
نوعي شود و بهط اطرافيان بدون دريافت پول انجام ميشود كه آنان تنها نيستند. شما دقت كنيد تمام امور دفن و كفن اموات و ... توس

توان گقت كه گرداندن مراسم برعهده آنان است. چون معمولاً خانواده متوفي در شرايطي نيستند كه همه كارهــا و امــور را انجــام مي
براي افرادي كه از نقــاط دور   خصوص هزينه پخت غذاها بهدهند. يا پرداخت مبلغي با عنوان «پرسونه» جهت جبران بخشي از هزينه

  ».دهداي و ... بيشتر خودش را نشان ميشوند و همبستگي قومي و طايفهاند، در چنين شرايطي افراد بيشتر به هم نزديك ميآمده
هاي گذشته و حدود نيم قرن پيش، وجوه نقدي تحت عنــاوين هاي جنسي در زماندر كوهدشت بر طبق يك رسم قديمي، كمك
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شود در اينجاست كــه ايــن عزا داده ميعنوان كمك به خانواده صاحب» به٢» به قصد كمك به عروس و داماد و «پرسونه١ه««سويران
  شود.گر ميعنوان يكي از بهترين نمودهاي همبستگي جلوهها، بههاي اجراي آنها و روش رسوم و سنت

اي از آداب و رسوم همراه اســت جود بعضي مشكلات، با مجموعهانجام مراسم سور و سوگ در زادگاه قومي و به سبك محلي با و
شود. بنــابراين، بــاور بــه ايــن طور كلي موجب تحكيم روابط اجتماعي و فرهنگي بين مردم اعم از مهاجرين و ساكنين محل ميكه به

  كند.  قومي نقش مهمي ايفا مييابي مهاجران با هم و با ساكنان ها، در تعلقات هويتي و هويترسوم و پايبندي به آن

  گراييجمع -٦
هاي اساسي براي تفاهم و انسجام ميان اعضاي يك قوم و اجتمــاع قــومي عنوان يكي از گامها، رسوم و آداب مشترك همواره بهآيين

هــاي قــومي و جمعي گروهگيري وفاق ها نقش بسزايي شكلها و اعياد و عزاداريهاي مشترك، مانند جشنمورد نظر بوده است. آيين
كند. اعتقاد و پايبندي بــه آداب و رســوم در رونــدي ها دارد و از تفرد و تضعيف بنيان فرهنگي و اجتماعي آنان جلوگيري ميحتي ملت

هاي هويت آنان نقش دارد. در اين زمينه يكــي فرهنگي اقليت و تحكيم بنيان-هاي قوميساخت هويت فرهنگي اقوام و از جمله گروه
-كنيم نشان مــياينكه تقريباً كل يك طايفه يا حتي افراد خارج از طايفه در عروسي و عزا شركت ميكنندگان گفته است: «ز شركتا

كنــد. بــراي مــن توانيم به حمايت همديگر اميد داشته باشيم و آدم احساس تنهايي نمــيدهد كه با وجود مسائل مختلف، همچنان مي
  ».كنندخصوص در عزاي افراد، همه كمك ميدر رسم عروسي و بهخيلي جالب و خوشايند است كه 

گيرند و ناگفته سال برعهده مي ٤٠تا  ١٥هاي نوجوانان و جوانان تقريباً تمام امور آيين عزاداري و بيشتر امور رسم عروسي را گروه
نسل جوان به خــاطر ســپردن بعضــي امــور مثــل ترها از  صورت متقابل است و البته گهگاهي بزرگها بهپيداست كه انجام اين كمك

مند هستند. همكاري متقابل در آيين خاكسپاري و عزاي افراد بيشتر نمود دارد. يكــي از آشپزي متخصص، گله  آشپزي مراسم به گروه
صورت امكان بايد   روستايي آدم چه جوان چه پير فوت كرد دردرباره عزاداري بر اين باورم كه اگر همكنندگان معتقد است: «مشاركت

عزا. اينجا [تهران] همسايه ديوار به ديوار مــا صــبح  براي تسليت به زادگاه برويم. حضور ما مرحم كوچكي است بر دل خانواده صاحب
كســي) خيلــي ناراحــت شــديم. مــن يكــي از فوت كرده بود تا شب ما خبردار نشديم. من و خانمم از اين قضيه (مردن در غربت و بي

  ».كنم كه خدايا هر وقت فوت كردم در زادگاه خودم فوت كنمو در واقع دعا ميآرزوهايم  
كنندگان، شركت و كمك به برگزاري رسوم محلي براي آنان امري مطلوب محســوب شده با مشاركتهاي انجامبراساس مصاحبه 

ه بــراي آنــان اســت تــا جــايي كــه برخــي از كنندشود. مردن در تنهايي و غربت و يا حضور كم در خاكسپاري افراد يك امر نگرانمي
كنند چرا كه به قول خودشان در هنگام مردن كسي نيست كــه بــراي آنــان ترها از نداشتن دختر و يا خواهر ابراز ناخرسندي ميبزرگ
دهنده اين است كه همچنــان روحيــه جمعــي در مشــاركت و همكــاري متقابــل اعضــاي طوايــف » كند. همه موارد فوق نشان«مويه

وند نمود دارد به همين دليل مهاجران با وجود سكونت در مكاني جديد، حس تعلق خــود بــه زادگــاه و جمله طايفه آدينهكوهدشت من
  اند.مشاركت در رسوم حاكم بر آن را زنده نگه داشته
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  گيري  بحث و نتيجه
ي آداب و رسومِ  با تأكيد بر مؤلفه  جو تهراني ناممحلهي وضعيت هويت فرهنگي مهاجران لَكِ ساكن  نوشتار حاضر با هدف مطالعه

كنندگان، فرهنگ زادگاه قومي آنان با فرهنگ جامعه ميزبان متفاوت ها، از ديد مشاركتسوگ و سور انجام شده است. براساس يافته 
فرهنگي همانندي  و  يكساني  بودن،  سنتي  به  توجه  با  فرهنگ-است.  يا  و  هويتي  چالش  زادگاه،  براي  قومي  از  پذيري  پيش  آنان 

تفاوت هاي اندكي بين نسل والدين و نسل فرزندان در زمينه انتخاب عناصر هويتي وجود  مهاجرت چندان مطرح نبوده است و صرفاً 
ابهامات مكان  تغيير  و  مهاجرت  با  درواقع،  است.  ترديدداشته  پرسش،  انتخابها،  و  هويتها  مسير  در  فرهنگ هايي  به  تعلق  و  يابي 

بهموروثي و   آنان  است.  آمده  آنان پيش  براي  ميزبان  در موقعيتيا فرهنگ جامعه  اجتماعي  به عنوان كنشگران  ناچار  متعددي  هاي 
-اند. علاوه بر تفاوت فرهنگي جامعه مبدأ و ميزبان، تفاوت مكانِ جامعهساز خويشها و منابع سنتي هويت بازانديشي و بازتعريف مؤلفه

نيز پرسش و  پذيري اوليه بين نسل اول و د  را بيش از پيش مطرح قومي و هويت  -تعلقات فرهنگيتفكر درباره  وم مهاجرين  يابي 
با مطالعهمي اخير  يافته  باقري و غفاريكند.  داخلي و پژوهش  ١٤٠٠نسب (ي  بين تحقيقات  در  (هولوبا)  بين مطالعات ٢٠٢٢س  از   (

  خارجي مطابقت دارد. 
بخش، اراده و تمايل براي همانندي بــا فرهنــگ براي بازانديشي و بازتعريف عناصر هويتكنندگان، با وجود تمايل  از ديد مشاركت

كارگيري بعضي عناصر فرهنگي به مثابه مميز هويت در بين آنان وجود داشته و دارد ولــي غالب و همچنين متمايزساختن خويش و به
انــد كــه بــه رســوم و ارد متعددي در ايــن بــاره تأمــل كــردهچگونگي اين موارد تحت تأثير شرايط و عوامل مختلفي است. آنان در مو

كنندگان معتقد محلي خود پايبند باشند يا مطابق با شرايط جديد رسوم مرتبط با عروسي و عزا را اجرا كنند. مشاركت  -هاي سنتيآيين
بخشــد ادگاه قومي را تداوم مــيهاي ساكن زبودند كه شركت در مراسم سوگ و سور، همبستگي و انسجام در بين مهاجرين و نيز لك

  هايي دارند.ها و مشكلات تردد بين تهران و شهرستان در اين زمينه نگرانيولي به دليل مشغله
كنندگان معتقدند كه مهاجرين لَك با وجود دهد كه بسياري از مشاركتدست آمده از ميدان پژوهش نشان ميهاي بهتحليل داده

هاي كاري و ...، بهتر است مراسم عروسي و فوت نزديكان را در خاستگاه خويش و مطابق با مشغله  دوري از زادگاه و مسائل مالي،
كنندگان از هر دو نسل، آنان علاقه نسبتاً زيادي به رسوم محليِ مرتبط  كنند. براساس تجارب مشاركتهاي محلي برگزار رسوم و آيين

رسوم محلي مرتبط با عروسي و عزاي اعضاي طايفه، يكي از عوامل حفظ ارتباطات   ها وبا عروسي دارند. از ديد آنان، شركت در آيين
آيينخويشاوندي و طايفه تداوم رسوم و  به  است و ضمن كمك  آنان  اي  فرهنگي  برساخت هويت  و  در تعلقات هويتي  هاي مذكور، 

بخشي  طور كلي انسجامها و بهاحترام به سنت   گرايي، تقويت همبستگي با اقوام و خويشاوندان دور و نزديك ونقش مهمي دارد. جمع
مؤلفه و  مفاهيم  از مجموع،  آثار شركت در رسوم است.  از  اندكي اغماض ميفرهنگ  با  اخير  به رسوم  هاي  توان گفت كه مهاجرين 

خواهند كه در برابر  كنندگان با اين اقدامات ميرسد كه مشاركتباشند. چنين به نظر ميمحلي در راستاي نگهداشت فرهنگ پايبند مي
گزيني فرهنگي كه يكي از گزيني فرهنگي را در پيش بگيرند. در جداييساز مقاومت كنند و نوعي جداييهاي غالب و همگونجريان

گزيني، نگهداشت فرهنگ اصلي  است. در واقع، جدايي  و فرهنگ خودي  گروه  با  عمدتاً  يابيپذيري است، هويتهاي فرهنگاستراتژي
مند است اما به فرهنگ جامعه ميزبان توجهي ندارد. كمبود ارتباط با جامعه ميزبان است. فرد مهاجر به فرهنگ خودي علاقهمهاجر و  

هاي ساكن محله نامجو تأكيد دارند. مهاجرين معتقد به  هاي خود با لككنندگان بر حفظ تعاملدر راستاي استراتژي مذكور، مشاركت
سازي تمايزات هويتي خود از ديگران هستند و هاي هويتي خود تأكيد دارند و با اين كار در صدد برجستهاين رويكرد، بيشتر بر مولفه

ها و منابع  هاي مهاجر نيز انتظار دارند كه به مؤلفهكنند. اين افراد از ساير لكهاي هويتي خود با سايرين تأكيد ميكمتر بر شباهت
آنان سهويت باشند.  پايبند  از ويژگي عي ميساز محلي خود  به كنند كه  متمايزساختن گروه خويش هاي گوناگون  براي  ابزاري  عنوان 
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هاي قومي خود را از نظر فرهنگي متمايز از ساير  ) معتقد است اعضاي گروه٣٦٢و    ٣٥٩:  ١٣٨٩استفاده كنند و همانطور كه گيدنز (
تواند براي تمايز  هاي مختلفي ميكنند. ويژگيم به آنان نگاه ميهاي اجتماعي نيز به همين چشدانند و ساير گروههاي جامعه ميگروه
هاي قومي و  هاي قومي از يكديگر مورد استفاده قرار گيرد. تأكيد بر تمايزات به معناي فقدان تشابه با جامعه كلان و يا سايرگروهگروه

 قومي  هايگروه ديگر  مشابه فرهنگي هايجنبه  از تعداديدر  است ممكن قومي هاي) گروه١٤: ١٩٩٨فرهنگي نيست و به قول بارت (
  متمايز  را  خود  ،»تفاوت   هاينشانه  و  نمادها«  عنوانبه  كوچك  فرهنگي  هايويژگي   سازيبرجسته  و  تأكيد  با  انتخابي  طوربه  اما  باشند،

  و   قومي  هويت  احساس   سادگيبه  مهاجرت،) پس از  ١٩٧٩شناسند و به قول گانس (عنوان لَك ميكنند. مهاجران عميقاً خود را بهمي
  كنند؛ مي  حفظ  را   قومي خود  گروه  با   يابيهويت  حس  آنان  ها،زبان  و  هاسنت  صورت رها كردن  در  نداده و حتي  دست  از  را  خود  تعلق
  شود.مي ناميده »نمادين قوميت« كه ايپديده

تباران ساكن كوهدشت آگاهي هاي مهاجرين با يكديگر و با هميابي نسلكنندگان تحقيق از نقش آداب و رسوم در هويتمشاركت
هاي سنتي با  كافي دارند. با توجه به بعضي از مشكلات ذكرشده براي حضور در رسوم محلي در زادگاه قومي، ممكن است اين آيين

نسل جايگزيني  و  زمان  مثگذشت  براي  بگيرند.  قرار  تغيير  و  بازنگري  مورد  نيز  ديگري  شيوه  به  براي  ها  مسجد  گرفتن  امروزه  ال، 
نكرده شركت  شهرستان  در  عزا  رسم  در  كه  نشانهكساني  در اند  است.  سنتي  رسوم  به  پايبندي  پيرامون  مهاجرين  بازنگري  از  اي 

اي مثبت در همگرايي فرهنگي مهاجرين با عنوان پديدهاينجاست كه نگاه و درك دوگانه به شركت در آيين سنتي فوت افراد هم به
نگرانهم   زادگاه، و هم  با  تعلقات هويت محليو  بعضي  از  براي گسست  را نشان مي-كننده  است قومي خود  مسلّم  آنچه كه  دهد. 

هويت سنتي مهاجرين و منابع آن در جامعه ميزبان به نفوذ و قوت پيش از مهاجرت باقي نماده است. اين موضوع بخش مهمي از 
دهي به هويت برجسته هاي فردي و شايد تفاوت نسلي را در شكلد گذاشته است و تفاوت پذيري را به عهده فريابي و فرهنگهويت

  كرده است.
ها به معني گرايش به فرهنگ غالب و همانندي با آن نيست  هاي پژوهش، فرايند بازانديشي الزاماً و در همه زمانبراساس يافته

مي مؤلفهبلكه  بازسازي  به  هويتتواند  فرهنگي  مورهاي  آنبخش  به  پايبندي  يا  و  فرهنگوثي  فرايند  باشد.  مهاجرين  ها  پذيري 
پذيري  هاي فرهنگرا مطابق با استراتژيتوان آنسادگي نمياي رخ داده است كه بهكم دو نسل فعلي) در جامعه ميزبان به گونه(دست

متفا فرهنگي  با  مكاني  به  سنتي  فرهنگ  با  محيطي  از  آنان  مهاجرت  نمود.  تحليل  شكلمرسوم  هويت  وت،  يا  و  دوفرهنگي  گيري 
ساز آن پايبندي زيادي دارد و هاي هويت تركيبي طي دو نسل را سخت كرده است؛ از يك طرف نسل اول به فرهنگ سنتي و مؤلفه

ا محيط  عنوان كنشگران اجتماعي براي برقراري تعامل بداند ولي از طرف ديگر، آنان بهاين پايبندي را نشانه اصالت و هويت خود مي
اند. علاوه بر اين، تجربه زيسته متفاوت نسل دوم (فرزندان) نيز  هايي از فرهنگ موروثي خويشجديد نيازمند بازنگري و بازسازي جنبه

پيچيدگي تحليل فرهنگ است نسلبر  اگر چه ممكن  بنابراين  است.  افزوده  مهاجرين  به گونهپذيري  آينده مهاجرين  اي هويت  هاي 
  كند.  اي صدق نميكم در حال حاضر درباره مهاجرين لَك چنين روند و استراتژيدي فرهنگي معتقد باشند ولي دستتركيبي يا همانن

طور خاص، رسوم و هاي فرهنگي مهاجرين دارد. بهتوان گفت آداب و رسوم نقش مهمي در برساختن و بيان هويتدر مجموع، مي
عنوان گروه اقليت گيري مجدد مهاجرين لَك بهيابي و جايتواند هويتمنبع فرهنگي ميعنوان يك  هاي محلي سوگ و سور بهآيين

هم  و به زادگاه مرتبط سازد. علاوه بر اين،  جديد نقش مهمي ايفا كند و مانند پلي به شكلي نمادين مهاجرين را به  مهاجر در محيط
پايبندي به مؤلفه بيبازانديشي، تعهد و  را در ميان  ن مهاجرين يكسان نيست و نميهاي هويت فرهنگي در  توان نوعي تركيب برابر 

فرامحلي در ميان نسل دوم غالب است تا در ميان نسل اول. با اينكه در  -افراد يك نسل يا بين دو نسل مشاهده كرد. هويت محلي
ند به بعضي رسوم و سنن محلي مند و پايبرنگ شود و چندان علاقهموارد متعددي ممكن است هويت فرهنگي محلي نسل دوم كم
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بودن را دارند و در مجموع، هويت لكَي مفهومي است  نباشند و آگاهي چنداني از هويت لكي نداشته باشند؛ با وجود اين، احساس لَك
  ي بهكه به آن تعلق و دلبستگي عاطفي دارند. گفتني است كه فرايند تداوم و بازانديشي در هويت فرهنگي مهاجرين، علاوه بر تجر

  زيسته متفاوت دو نسل، به نگرش جامعه ميزبان به مهاجرين نيز بستگي زيادي دارد.  

  هاي پژوهشمحدوديت
ها و مشكلاتي وجود داشته است كه روند هاي اجتماعي، محدوديت در فرايند انجام پژوهش حاضر همانند بسياري از  ديگر پژوهش

  ن به موارد زير اشاره كرد: تواانجام كار را تحت تأثير قرار دادند كه مي
انجام-١ ارتباط زيادي بهشدهكمبود پژوهش  تا  ي كه تشابه و  باشد  داشته  با تحقيق حاضر  ميدان مورد مطالعه  از نظر روش و  ويژه 

 بتواند به عنوان الگوي مرتبط مورد استفاده قرار بگيرد.   

دسترسي مداوم به ميدان مطالعه، چگونگي تردد و اسكان به علت دوري مسافت از ميدان تحقيق و ... بر شكل ارتباط محققين با    -٢
ي مجدد به  ها براي تعيين مكان و زمان دقيق اجراي مصاحبه كنندهبه طوري كه در بعضي موارد، مشاركتمهاجرين اثرگذار بوده  

 ي تلفني نيز استفاده شده است. هاشدند. با اين حال از مصاحبهسادگي راضي نمي

ي زيسته در ميدان مورد  داراي تجربهكنندگان يكسان بوده و با توجه به اينكه قوميت يكي از محققين پژوهش، با قوميت مشاركت -٣
ها تأثير بگذارد. با اين حال سعي بر اين بوده  مطالعه بوده؛ لذا اين احتمال وجود داشت كه موارد مذكور بر گردآوري و تحليل داده

 كه اين تأثير را به حداقل رسانده شود.

  هاي پژوهشپيشنهاد
ارائه    ر يموجود، به شرح ز  هايتي و ظرف  پژوهش  زمينه متناسب با    يو عمل  يعلم  ادشنهيحاضر، چند پ  تحقيق  ج يو نتا  هاافتهي  بر مبناي 

  شود:مي
ي وضعيت هويت فرهنگي مهاجرين قوم لك با تأكيد بر آداب و رسوم انجام شده است و  از آنجا كه تحقيق حاضر صرفاً درباره  -١

شود گام نخست را در اين زمينه برداشته است و پيشنهاد مينتايج آن هم متناسب با همين وضعيت است، لذا پژوهش حاضر تنها  
دربارهپژوهش پشتوانههاي مشابهي  با  مفاهيم  پرورش  تا دقت و  انجام شود  اقوام  قوم لك و ساير  ي تحقيقي غني ي مهاجرين 

 تري ختم شوند. تر و مفصلبه نتايج نظري ظريف شكل بگيرد و

در بين نسل اول و دوم مهاجران    زانديشي و تغييرات در وضعيت هويت فرهنگي مهاجراناي بامقايسه  شود پژوهشپيشنهاد مي  -٢
 هاي آينده نيز انجام شود. لك با نسل

ي پايبندي به آداب و رسوم ساكن ساير مناطق و يابي از طريق مؤلفهي وضعيت هويتاي دربارهشود پژوهش مقايسهپيشنهاد مي  -٣
 ساكن جغرافياي قوم لك انجام بگيرد. ز با مردمان لكهاي استان تهران و نيشهرستان

فقرا و    ي گستردهمهاجرت    و به تبع آن در  تيدر محروم  ايعمدهمنابع و ثروت نقش    و تخصيص  عيدر توز  ينابرابر  از آنجا كه  -٤
پ  اجتماعي و اقتصادي  به تهران و مسائل  ويژه شهرستان كوهدشتاستان لرستان و به  كارانيب شود  يم  شنهاد ي متعاقب آن دارد؛ 

نابرابر  براي  هاييسياست توز  هايكاهش  امكانات  عيو  و  راگيميتصم  يوسيلهبه  برابر  و  در   مربوط  گذاراناستيسن  توجه   مركز 
  . بگيردقرار  تياولو

   



 
 
 

   
 

 ١٤٠٢، پاييز و زمستان ٢٥، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٧٠ 

   

 

  منابع 
ي زبان)،  شناختي هويت فرهنگي مهاجران لَك مقيم تهران (با تأكيد بر مؤلفهي جامعه)، مطالعه١٤٠٠نسب، اسفنديار (باقري، رحمان و غفاري 

  .١ -٢٥،  ١پژوهي فرهنگي، ي جامعهفصلنامه
شناختي هويت زباني مهاجرين قوم ي جامعه). مطالعه١٣٩٩نسب، اسفنديار؛ احمدي، حبيب و عباسي شوازي، محمدتقي (باقري، رحمان؛ غفاري 

  . ٤٩ -٥٩، ٢شناسي اجتماعي، ي زبانلك ساكن تهران، فصلنامه
غفاري و  رحمان  (باقري،  هو  يشيبازاند)،  ١٣٩٩نسب  لَك  نيمهاجر  يفرهنگ  ت يو  مهاجر(م  قوم  مطالعه:  محله  ني ورد  تهران  يساكن  )،  نامجو 

  شناسي، دانشگاه شيراز. ي دكتراي جامعهرساله
  ، ترجمه ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان. چاپ دوم، تهران: نشر اختران. فرهنگ و زندگي روزمره). ١٣٩٣بِنت، اندي ( 
  شيرازه.  نشر: تهران ياراحمدي. تورج  يترجمه ،اجتماعي هويت). ١٣٨١جنكينز، ريچارد ( 

(رفعت مريم  اجتماعي  ).  ١٣٨٣جاه،  هويت  بازتعريف  در  مادي  و  فرهنگي  منابع  (اهميت  زنانه  هويت  باب  در  دكتري  رساله  زنان).تأملي  ي 
  شناسي، دانشگاه تهران. جامعه

  ي حسن چاوشيان. تهران: طرح نو. ). ترجمه٣ (جلد عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: پايان هزاره). ١٣٨٤كاستلز، مانوئل (
  ني.   نشر:  تهران  ،و هويت فرهنگي شدنجهاني .)١٣٨١(احمد  محمدي،گل

  ي حسن چاوشيان. تهران: نشر ني. . ترجمهشناسيجامعه). ١٣٨٦گيدنز، آنتوني و كارن بردسال (
احمد،  حسن  محمدپور،  (و  تافگه  جهاني ١٣٩١پور،  موسيقي  ).  مصرف  الگوهاي  بررسي  كردي؛  موسيقي  در  فرهنگي  هويت  بازنمايي  و  شدن 

  . ٨٩ - ١١٦، ٢، ايرانشناسي هاي انسانپژوهشدانشجويان كرد دانشگاه گيلان، 
ي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي، دانشگاه رازي نامه. پايانمهاجرت و بازانديشي هويت كردهاي ايراني مقيم آلمان).  ١٣٩٥محمدي، آوات ( 

  كرمانشاه. 
- ١٥٦،  ٥پژوهش سياست نظري،    هاي زبان و آداب و رسوم، دوفصلنامهشدن و هويت اقوام ايراني با تأكيد بر مؤلفه)، جهاني١٣٨٨نساج، حميد (

١٢٩.  
  .٢٩-٤٨، ٤٣و  ٤٢تركمن، فصلنامه فرهنگ مردم ايران،  قوم فرهنگي هويت هاي)، تبيين مؤلفه ١٣٩٤نوروزي، حسين (
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